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 سال بیست و هفتم

 شماره 7736 
رنا

ای

سال‌های دور از کار
گپ و گفتی با افراد دارای معلولیت درباره تأثیر کرونا روی شغل‌شان

معلولان برای 
ترددشان در دوره 

کرونا مشکلات 
زیادی داشتند. 
سیستم حمل 
و نقل عمومی 

مناسب نیست و 
تاکسی‌های اینترنتی 

هم همکاری لازم 
را ندارند. همین 

موضوع باعث 
پسرفت حضور افراد 

دارای معلولیت در 
دوران کرونا شد. 

ابتدای شیوع کرونا 
خیلی از کارفرماها 
از این می‌ترسیدند 

که شاید فرد 
دارای معلولیت 

نتواند پروتکل‌های 
بهداشتی را رعایت 

کند و خیلی از 
بچه‌ها را از کار بیکار 

کردند

»می‌گوینــد کرونــا باعــث بیــکاری شــده. 
می‌گویند برای اینکه زنده بمانید باید توی 
خانــه بمانید اما بــرای زنده مانــدن، نان 
هم لازم اســت. کرونا خیلی از افراد دارای 
معلولیت را خانه نشین کرد، اما کسی هم 
به فکر ما نیســت.« این گلایــه تعدادی از 
افراد دارای معلولیت اســت که در دوران 
از  را  شغل‌شــان  کرونــا،  ویــروس  شــیوع 
دســت داده‌اند. معتقدند بیشــتر از بقیه 
اقشــار جامعه در این دوران شغل خود را 
از دســت داده یا اخراج و تعدیل شــده‌اند 
یــا اینکه بــه خاطــر تعطیلی‌هــای مکرر، 
کســب و کار کوچک‌شــان لطمــه خــورده 
اســت. هرچه هست به قول خودشان دل 
پردردی دارند و می‌خواهند کسی پای درد 

دلشان بنشیند.
حادثــه  از  بعــد  مرتضــوی  محســن 
اسیدپاشــی دچار معلولیت شد و بینایی 
یکی از چشــمانش را از دســت داد. بعداز 
ایــن حادثه معــرق کاری یاد گرفــت و  در 
آن بســیار پیشــرفت کــرد. هرســال چنــد 
نمایشــگاه برگــزار می‌کــرد و شــاگردانی 
هــم پیدا کرده بــود: »مگر ما افــراد دارای 
معلولیت شــغل هم داریــم؟ هیچکس 
ما را به‌عنوان نیــروی کار قبول ندارد. یک 
ســری شــعار می‌دهنــد امــا عمــاً تعداد 
کمی به ما کار می‌دهند. معمولاً بچه‌های 
یعنــی  کار  اول  مرحلــه  همــان  در  مــا 
مصاحبــه به خاطــر ظاهر و فیزیک‌شــان 
در  بارهــا  را  مشــکل  ایــن  می‌شــوند.  رد 
انجمن خودمــان یعنی انجمن حمایت 
از قربانیــان اسیدپاشــی دیــده‌ام؛ بچه‌هــا 
مثلًا خواســته‌اند فروشــنده شــوند و کاری 
بــوده که تبحــر خاصی هــم نیاز نداشــته 
اما متأســفانه همین که صورت و فیزیک 
بچه‌هــا را می‌بیننــد می‌گوینــد نــه! پــس 
بیشــتر معلول‌ها در درجه اول کار ندارند. 

بخشی هم که سر کار می‌روند، عده بسیار 
محدودی‌اند که کار اداری و دفتری دارند. 
یک ســری هــم مثل مــا کارهــای هنری و 
خانگــی می‌کننــد و کارگاه‌هــای کوچــک 

خانگی دارند که کرونا تعطیل‌شان کرد.«
کارگاه محســن و دوســتانش در یــک 
پاســاژ بود که با هــر بار برای کنتــرل کرونا 
تعطیل شــده اســت: »هــر بار کــه دولت 
تعطیلــی اعــام می‌کرد ما هــم تعطیل 
گروه‌هــای  جــزو  نمی‌دانــم  می‌شــدیم. 
اول و دوم بودیــم. بعــد هــم هنرجوهــا 
می‌ترســیدند در جمع حاضر شوند. یکی 
از هنرجوها کــه کرونا می‌گرفت می‌گفتم 
دو مــاه نیــا. دیگــری خانــواده‌اش درگیــر 
همیــن  بــا  و  ترتیــب  به‌همیــن  می‌شــد 
اوصــاف کارگاه مــا خــود بــه خــود جمــع 
شــد. کارگاهــی کــه برایــش شــبانه روزی 
زحمــت کشــیده بــودم. دلــم خیلــی پــر 
اســت، نمی‌دانــم از کرونــا پر اســت یــا از 
سیاست‌های غلط برای معلولان. من که 
ســالی دو یا سه بار نمایشگاه می‌گذاشتم 
دیگــر دل و دمــاغ نــدارم. دلــم خــوش 
تربیــت می‌کنــم  زیــادی  بــود شــاگردان 
کــه خودشــان بــرای خودشــان اســتادی 
می‌شــوند. اما انگار همه این دســتاوردها 
از دست رفته. الان هیچ حمایتی نیست، 
هیچکس نمی‌گوید ما چه شدیم؟ خیلی 
دلسرد شده‌ام. خوش بینانه‌اش اینکه در 
خانه اثــری خلق می‌کنیم و توانســته‌ایم 
در خانــه به تفکرات‌مان هدف بدهیم اما 
محســن برای خانه نشــینی و کنــج خانه 
ساخته نشــده. من باید بتوانم کاری را که 
بلدم به شــاگردانم آمــوزش بدهم کار ما 
هم با چوب و تمرین است و با آنلاین کار 

کردن پیش نمی‌رود.«
حســین مردانــی کــه از عصا اســتفاده 
می‌کند و دارای نوعی معلولیت جســمی 
از  »خیلــی  می‌گویــد:  اســت،  حرکتــی 
بچه‌هــا کــه از ویلچــر اســتفاده می‌کردند 

در دوره کرونــا بیکار شــدند چــون رعایت 
پروتکل‌های بهداشــتی کرونا برای کســی 
کــه روی ویلچــر می‌نشــیند تــا کســی کــه 

معلولیتی ندارد خیلی سخت تر است.«
 او ادامــه می‌دهــد: »فــردی که ســالم 
اســت دســتش بــه‌ جایــی نمی‌خــورد و 
نیازی نیســت دســتش را به‌همه جا بزند 
امــا فردی کــه با عصا، ویلچــر و واکر تردد 
می‌کنــد مجبور اســت بــه‌ هزار جا دســت 
بزنــد، در و دیوار و پله و آسانســور و خیلی 
جاهــا را لمس کند. همین مســأله باعث 
شد خیلی از بچه‌ها نتوانند سر کار بروند و 
بیکار شوند. یک عده هم که مثل ما کارگاه 
تولیدی داشــتند کرونا روی کارشــان تأثیر 
گذاشــت. دورکاری هم جــور دیگری روی 
کار ما اثر گذاشــت؛ خیلــی از بچه‌ها برای 
دورکاری به سیستم و کامپیوتر نیاز داشتند 
و چــون نتوانســتند مهیا کننــد این طوری 
کارشــان را از دســت دادند. البتــه عده‌ای 
هســتند که دورکاری می‌کننــد ولی در کل 
در دوره کرونــا شــرایط بــد و ســختی برای 
همه مردم و بویژه افراد دارای معلولیت 
رقم خورد. ما هم از نظر بهداشتی بیشتر 
در خطــر بودیــم و هم از نظــر کاری که در 
نتیجه 60 تا 70 درصد بچه‌ها شغل‌شــان 

را از دست دادند.«
حسین آموزش صنایع دستی می‌دهد 
و خیلــی زود کرونا گریبان شــغل او را هم 
گرفت: »من کلی شــاگرد داشتم. فروش 
مجــازی داشــتم اما همــه اینها از دســت 
رفت. شــاگردهای خصوصــی‌ام را خیلی 
زود از دســت دادم و فــروش هم به‌خاطر 

وضعیت بد اقتصادی خیلی کم شد.«
 مســأله بعدی که حسین به آن اشاره 
معلــولان  از  نکــردن  حمایــت  می‌کنــد 
در این شــرایط ســخت از ســوی ســازمان 
بهزیســتی است، ســازمانی که متولی این 
امر است: »برخی تصور می‌کنند سازمان 
بهزیستی خیلی به افراد دارای معلولیت 

کمک می‌کنــد درحالی که اصــاً این‌طور 
نیســت و بچه‌هــای عضــو ماهانــه فقــط 
300 هزار تومــان حقوق می‌گیرند. با این 
پــول حتــی نمی‌تــوان هزینه رفــت و آمد 
و تأمیــن وســایل بهداشــتی را مدیریــت 
کرد. بهزیســتی هم این اقلام را در اختیار 
بچه‌هــا نمی‌گــذارد. شــاید بــرای عده‌ای 
پــول این وســایل زیاد نباشــد اما بــرای ما 
خیلی زیاد اســت و خیلــی از بچه‌ها برای 
همین، کارشان را ازدست دادند. بخواهی 
با اســنپ بــروی و بیایی و ماســک و الکل 

بخری مگر چقدر برایت می‌ماند.«
این طــور هم نبوده کــه دورکاری دوره 
کرونا به ضرر همه افراد دارای معلولیت 
تمــام شــده باشــد و برخــی هــم از اینکه 
مجبور نیســتند در این شــهر پر از ترافیک 
هر روز سر کار بروند و با هزار و یک مشکل 
شــهری مناسب‌ســازی نشــده ســر و کلــه 
بزنند خوشحالند. مثل امید مظاهری که 
دیســتروفی عضــات دارد: »مــن در این 
دوره دورکار شــدم و بــا یــک شــرکت کار 
می‌کنــم. ایــن دورکاری بــرای مــن خیلی 
خــوب بود و از طی مســافت طولانی بین 

راه شــرکت و خانه راحت شــدم. شــرکت 
تجهیزات را برایم ارسال کرد و من راحت 
کار می‌کنم. این مســأله روی کیفیت کارم 
اثر خوبی گذاشــت. قبل از دورکاری روزی 
ترافیــک می‌مانــدم.  تــوی  ســه ســاعت 
امــا الان تــوی اتــاق خــودم کار می‌کنــم و 
محدودیت دستشویی رفتن و پله را ندارم 
اما می‌دانم همه دوســتانم این شانس را 

نداشتند.«
پــگاه فرهی، دارای معلولیت آســیب 
نخاعی و سرپرســت خانــوار در یک مرکز 
کار  شــرکت‌ها  از  پشــتیبانی  و  تمــاس 
می‌کند. کار شرکت‌شــان بــه قول خودش 
مشــتری مداری اســت و بیشــتر کارشــان 
تلفنــی: »به‌خاطــر کرونا شــرکت‌هایی که 
کارشــان را به‌صــورت تلفنــی به شــرکت 
مــا می‌ســپردند خودشــان کم کار شــدند 
و نیروهایشــان را کم کردنــد. در نتیجه ما 
هــم کار و پروژه‌مان کم شــد و همکارهای 
مــن کــه افــراد دارای معلولیــت هســتند 
بیکار شــدند. قبلًا 70 اپراتور بودیم و الان 
تعداد انگشت شــماری یعنی 15 نفر سر 
کار هستیم. گفته‌اند اگر دوباره  وضع بهتر 

شــود همکاران مــن هم ســرکار می‌آیند. 
فرد دارای معلولیت وقتی از خانه بیرون 
می‌آیــد انگیزه می‌گیرد چون فکر می‌کند 
بــرای خــودش و جامعه مفید اســت. اما 
خانه ماندن افسرده‌اش می‌کند و سیستم 
فکــری‌اش را بهــم می‌ریــزد. کرونــا چند 

جانبه به ما لطمه زد.«
 امیــن معینــی، فعــال حــوزه افــراد 
دارای معلولیت هم می‌گوید: »معلولان 
بــرای ترددشــان در دوره کرونا مشــکلات 
حمل‌ونقــل  سیســتم  داشــتند.  زیــادی 
عمومــی مناســب نیســت و تاکســی‌های 
اینترنتــی هــم همــکاری لازم را ندارنــد. 
همیــن موضوع باعــث پســرفت حضور 
افــراد دارای معلولیت در ســطح جامعه 
دوران کرونــا شــد. ابتــدای شــیوع کرونــا 
خیلــی از کارفرماهــا از ایــن می‌ترســیدند 
کــه شــاید فــرد دارای معلولیــت نتوانــد 
پروتکل‌هــای بهداشــتی را رعایــت کنــد 
و خیلــی از بچه‌هــا را از کار، بیــکار کردنــد 
و متأســفانه شــرکت‌های دولتــی هــم که 
طبق قانون باید ســه درصد از افراد دارای 
معلولیت را اســتخدام کنند معمولاً این 

کار را نمی‌کنند. تعداد کمی از کارفرمایان 
بــه توانایــی معلــولان اعتمــاد می‌کننــد. 
بنابرایــن در این دوران بیشــتر افرادی که 
شغل‌شــان نیــاز بــه حضــور در اجتمــاع 
داشت از کار بیکار شدند. برخی که تلفنی 
کار می‌کردند به خانه منتقل شدند اما در 
کل آنها هم به خاطر کم شدن سفارش‌ها 
بیکار شــدند. دســتفروش‌ها و کســانی که 
در نمایشــگاه‌های اشتغالزایی و خیریه‌ها 
فعالیت داشــتند شغل‌شــان را از دســت 

دادند.«
 به‌گفتــه معینــی، کرونــا درس بزرگی 
بــه همــه داد و آن اینکــه بســتر جامعــه 
برای افــراد دارای معلولیت از چه میزان 
آمادگی برخــوردار اســت و وقتی بحرانی 
ایجاد می‌شــود این افراد تا چه حد ضربه 
به‌خاطــر  ســال‌ها  معلــولان  می‌بیننــد. 
نگاه‌هــای  و  شــهری  نامناســب  شــرایط 
نامناسب در کنج خانه‌ها مانده‌اند. خیلی 
افــراد در قرنطینــه دوران کرونــا درد ایــن 
افــراد را فهمیدنــد، او امیدواراســت همه 
اینها درسی باشد برای اینکه بیشتر به این 

افراد و نیازهایشان فکر کنیم.
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3- زهرآلود- بيعانه- شيريني همدان
4- خارپشت- بگذار- از نازل شدني ها- سطح

5- سراي مهر و کين- پهلو- نارو زدن
6- ماده بنيادي- پدر اردشير- اميد

7- کشور مبارک- سريال »برزو نیک‌نژاد«)1400( که اخيراً 
پخش شد- مرکز کهگيلويه و بويراحمد 

8- تنبل جاليزي- حرکتي در ژيمناستيک- قايق موتوري
9- ميوه‌اي خنک و اشتها آور- پرنده آوازه خوان- تصديق 

عامي
10- لوله گوارشي- هواخوري- شاه نشين

11- گرفتني کودکان!- گوارا- مخترع تلفن
12- بوي ماندگي- فوري- معاون هيتلر- شهری در »ترکيه«

13- زمين لم يزرع- نورسته- فرياد زنانه!
14- مربوط به حمل و نقل- فرشــته‌اي در آيين زردشــت- 

خانه بزرگ با حياط پردرخت
15- رنگ موي زنانه- با تجربه و مجرب

 عمود ي: 
1- شايع‌ترين بيماري قرن- قرار و آرامش

2- بهنجار- حيله گر- باقي ماندن
3- نخ نورد آسانسور صفت- بلبل- شيمي کربن

4- گودال- پايه، ستون- بافت اينترنتي- برادر قابيل
5- 500- واحدي در ارتش- بله شيرازي

6- ساعت عهد بوق!- آهسته خودماني- نوعي آنزيم
7- شهر آبشار ديدني چلندر- روستا- مخترع ماشين بخار

8- کم‌ترين اندازه- بزرگ ايل- دوري
9- رود مرزي- علف خشک- دندان شوي

10- برنامه ســامت محور در حال پخش شــبکه سوم- به 
علاوه- پيش درآمد اطوار

11- متضاد »خوب«- از رنگ‌ها- کشور فلاسفه
12- جمع رکن- قرمز کمرنگ- مســرور- احداثش باعث 

رونق کشاورزي است
13- شهر خوردني!- مخوف- رنگ قهوه‌اي مايل به سرخ

14- قيصر- بچه پرنده- شالوده
15- متحير- دستور رسمي

 
   افقي: 

1- مرکز »سیرالئون«- دره‌اي جنگلي 
و سرسبز در ميان جنگل‌هاي ارسباران

2- رهاورد زلزله- انديشه- سياهي لشکر فيلم‌ها
3- ادعاي باطل- تحفه- پارچه فروش

4- ناخوشايندي و زشتي- نقش بازيگر- دانه- ضمير وزني
5- آب در لغت محلي- خجالتي- سرودن و سرايندگي

6- پرچانه- رسم و آيين- نخ يادآوري به دور انگشت
7- از ميادين مهم و اصلي تهران- مستحکم- دختر بي‌پدر

8- درجه حرارت- پذيرش دعا- بند استخوان

9- واحدي براي سنجش الماس- از اقوام درجه اول- ديوار 
بلند

10- مخفف از ما- شهری در »عربستان«- سبز تیره
11- شهری در استان مازندران- معصيت- يک مجموعه 

همايش جهاني
12- آبرو- دستاويز- شميم- طول

13- هوس آبستن- نزديک نيست- عالم نهان
14- حشره طلايي- براي اينکه- اسم دخترانه

15- آميزه‌اي از علائم و نشانه‌ها که حاکي از اختلالي خاص 
است- نوعي افسون

 عمود ي: 
1- بهترين بازيکن فوتسال جهان- نام ديگر سفيد رود

2- آمد و شد- همنشين و همدم- نگاه و نظر

3- نوعي پرتقال- فرمانروا- نياکان
4- آبدار- رخنه گر- يک و يک- سرنگون

5- به پايان رساندن- از محلات قديمي تهران- گذرگاه خون
6- شبيه- جمع رفيق- بني اسرائيل

7- غذاي تخم مرغي- به زور- اجسام دارند
8- ناراست و مکار- آثار و نتايج- بيزار

9- زيرکي- رقص سنتي برزيلي- پسر کشواد در شاهنامه
10- رزم، پيکار- دين ورزي- شرکت خودروساز سوئدي

11- صداي تمسخر- فطري و غريزي- دليري
12- دوبلور فعال ايراني- منفرد- ماه مدرسه- نفس خسته

13- حالتي از سرما يا برخي بيماري‌ها- خياباني در تهران- 
بيشتر

14- مقابل »خواص«- روي پاکت پستي بجويید- آراستن
15- اسپم ايميل- شهري توريستي در استان همدان

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

4 7 9 1 6 2 8 3 5
6 3 5 7 8 4 9 2 1
8 1 2 3 5 9 4 7 6
9 8 4 2 1 5 7 6 3
1 6 3 9 4 7 2 5 8
2 5 7 8 3 6 1 4 9
5 9 8 4 7 3 6 1 2
3 4 1 6 2 8 5 9 7
7 2 6 5 9 1 3 8 4

5 7 3 4 6 1 9 2 8
4 2 8 3 9 5 1 7 6
6 9 1 8 7 2 3 5 4
7 4 5 1 3 8 6 9 2
3 6 2 9 5 7 8 4 1
1 8 9 6 2 4 5 3 7
9 1 7 5 4 6 2 8 3
8 3 4 2 1 9 7 6 5
2 5 6 7 8 3 4 1 9

آسان
8 9 2 1 3 5 4 7 6
4 5 7 6 8 2 9 1 3
6 1 3 4 9 7 8 2 5
5 4 8 7 6 1 3 9 2
2 7 6 3 4 9 5 8 1
9 3 1 5 2 8 6 4 7
7 8 4 2 5 3 1 6 9
1 6 5 9 7 4 2 3 8
3 2 9 8 1 6 7 5 4

متوسط
1 8 5 2 4 7 6 3 9
9 2 4 3 6 5 1 7 8
7 3 6 1 9 8 5 4 2
6 1 2 9 3 4 8 5 7
5 7 9 8 1 2 4 6 3
3 4 8 7 5 6 2 9 1
4 9 3 5 2 1 7 8 6
2 6 7 4 8 9 3 1 5
8 5 1 6 7 3 9 2 4

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3767
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ويـــژه

123456789101112131415

1
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123456789101112131415

يتسردايردکبزا1

اراخبيکشخبهار2

ليرهزاتوشاجش3

اکاددلاوالتما4

نواتاتيربتاا5

نيميسروکسدق6

ربامنشهاکدويد7

نديلامهريشيسکرس8

گنيرحراشناراي9

يهنبانبيگمه10

ناوالالديبرم11

کدصاقزينکرجات12

مميرگافيفندب13

الالينسوکرايس14

ناخدرهامهسسوم15

123456789101112131415

دروکريکبامارد1

نشيواکولمخسار2

دازشيارنملکا3

ادابکيکرسويام4

نتانرکهملقلج5

يداوفاوخکان6

اياوزالودماسا7

زاواکيياربينپکي8

ددرمکتسدراشاي9

نايچالکفادن10

يوراناررقمگس11

ارقهقفقساتاره12

يايوپناتاجوا13

نورديندلسارهم14

ورهنرچيتهنتکي15


